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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۱۹

 پس از ۲ سالبازگشایی «رفح»
شرق: پس از حدود دو سال انسداد کامل، 
گذرگاه رفح قرار است امروز و تحت نظارت 
شــدید امنیتی اســرائیل و اتحادیــه اروپا 
بــرای ترددهای محدود مدنی بازگشــایی 
می شود. این اقدام که بخشــی از فاز دوم 
توافق آتش بس اســت، صرفا شامل موارد 
پزشــکی و غیرنظامیان تأییدشــده توسط 
نهادهای امنیتی خواهد بود. بازگشایی این 
معبر استراتژیک بر اساس مفاد تعیین شده 
در مرحلــه دوم توافــق آتش بس صورت 
می گیرد؛ هرچند  مقامات اســرائیلی هنوز 
هیچ جدول زمانی مشخصی برای اجرای 
گسترده تر یا دائمی این روند اعلام نکرده اند. 
نهاد هماهنگ کننده فعالیت های دولتی 
در مناطق که بازوی وزارت دفاع اســرائیل 
در امور اراضی فلسطینی است، روز جمعه 
اعلام کرد  ورود و خروج از نوار غزه از طریق 
رفح فقط با هماهنگی مصر و پس از اخذ 
مجوز امنیتی قبلــی مجاز خواهد بود. این 
فراینــد پیچیــده امنیتــی همچنین تحت 
نظارت مســتقیم هیئت اعزامــی اتحادیه 
اروپا انجام می شــود تــا از انطباق دقیق با 
پروتکل ها اطمینان حاصل شود. به نوشته 
آسوشــیتدپرس، مکانیســم اجرائی در این 
بازگشــایی دقیقا مشابه ترتیبات اتخاذ شده 
در ژانویه ۲۰۲۵ است. این به آن معناست 
که تمامی افراد باید از یک فرایند غربالگری 
و شناسایی اضافی عبور کنند. این لایه های 
متعدد بازرسی، حتی در شرایط آتش بس، 
نشــان دهنده تــداوم بی اعتمــادی عمیق 
امنیتــی به جریان های محلــی و ضرورت 

کنترل فیزیکی بر نقاط مرزی است.
 در فــاز اولیــه، روزانه فقط بــه ده ها 
فلســطینی اجــازه تردد در هــر دو جهت 
مرز داده خواهد شــد. اولویــت اصلی در 
این مرحلــه با تخلیــه موارد پزشــکی و 
غیرنظامیانی است که در طول جنگ آواره 
شده اند. وضعیت درمانی در غزه به نقطه 
انجماد رســیده اســت؛ آمارهــای وزارت 
بهداشت غزه نشان می دهد  حدود ۲۰ هزار 
فلســطینی بیمار و مجروح در حال حاضر 
نیازمند درمان فوری در خارج از این منطقه 
هســتند. ظرفیت بیمارســتانی و جراحی 
غزه در  درگیری های اخیر به شدت تخریب 
شــده و توان پاســخ گویی به این حجم از 
نیازهــای تخصصی را نــدارد. رفح از نظر 
تاریخی همواره دروازه اصلی غزه به جهان 
خارج و شریان حیاتی برای دسترسی های 
بشردوســتانه بــوده  و اکنون فشــار برای 
بازگشایی آن به یک موضوع حیثیتی تبدیل 
شده است. منطقه غزه که خانه حدود دو 
میلیون نفر اســت، با بحران شدید کمبود 
غذا، سرپناه و دارو دست وپنجه نرم می کند 
و بسیاری از ساکنان آن چندین بار در طول 
جنگ آواره شده اند. در حالی که هزاران نفر 
در داخل غزه بــه دنبال راهی برای خروج 
هســتند، ده ها هزار نفر دیگر که در مراحل 
اولیه جنــگ گریخته بودنــد، اکنون قصد 
بازگشــت دارند. با این حــال، تحت برنامه 
اعلام شده، فقط فلسطینی هایی که در طول 
جنگ غزه را ترک کرده اند، مجاز به بازگشت 
خواهند بــود و آن هم فقط پس از دریافت 
مجوز امنیتی اسرائیل که با هماهنگی مصر 

صادر می شود.
گــروه حمــاس در واکنــش بــه این 
کامل  اجــرای  خواســتار  محدودیت هــا، 
شرایط آتش بس شده و از اسرائیل خواسته 
اســت گذرگاه را در هــر دو جهت و بدون 
هیچ گونــه محدودیت باز کند. حماس این 
محدودیت هــا را مغایر بــا روح توافقات 
می داند، اما در مقابل، مقامات اســرائیلی 
همچنان بر ایــن باورند که کنترل رفح یک 
ضرورت امنیتــی غیرقابل مذاکره اســت. 
این پافشــاری به ویژه پــس از بازگرداندن 
بقایــای آخرین اســیر اســرائیلی در اوایل 
همیــن هفته کــه بخش اصلی فــاز اول 
آتش بس را تکمیل کرد، شــدت بیشــتری 

یافته است.

دلار نرخ بلیت هواپیما را صعودی کرد
براساس سرفصل های ۶۳گانه ارز خدماتی که در وبگاه مرکز مبادله 
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ارز و طلای ایران نیز منتشر شده، ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی 
در زمره ارز خدماتی تعریف شده است که مواردی چون هزینه بیمه 
بدنه هواپیماهای ایرانی، هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی اعم از 

دولتی و غیردولتی را در بر می گیرد.
افزایش قابل توجه قیمت بلیت هواپیما حالا موجب کاهش مسافران هوایی 
و درآمد ایرلاین ها شده و همین موضوع در کنار تشدید تحریم ها سبب شده است 
شمار قابل توجهی از هواپیماهای فرسوده کشور از خط عملیاتی خارج شوند و در 
مقاطعی کمبود بلیت هواپیما در بازار رخ دهد. در همین زمینه مهدی فرهمند، 
مدیر کل دفتر اقتصادی و ســرمایه گذاری سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به 
شــرایط فعلی بازار صنعت هوایی گفته است: نرخ ارز، افزایش هزینه قطعات و 
محدودیت ظرفیت ناوگان هوایی، سه عامل اصلی گرانی بلیت هواپیما هستند و 
بخش عمده تغییرات قیمتی اخیر به همین موارد بازمی گردد. به گفته فرهمند، 
ایرلاین هــا طی ماه های گذشــته با رشــد قابل توجه هزینه هــای ارزی، تعمیر و 
نگهداری هواپیما، تأمین قطعات مصرفی و خدمات فنی مواجه شده اند؛ مسائلی 
که هزینه نهایی پرواز را بالا برده و در نهایت در قیمت بلیت منعکس شده است. 
این شــرایط در مســیرهای پرتقاضا مانند تهران–مشــهد، تهران–کیش و برخی 
پروازهای خارجی، زودتر خود را نشان می دهد. با این حال دولت همچنان اصرار 
دارد در قیمت گــذاری بلیت هواپیما مداخله کرده و به ایرلاین ها فشــار می آورد 
نرخ بلیت را سرکوب کنند. در همین زمینه سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده 
هرگونه فروش بلیت خارج از ســقف های مصوب، تخلف محســوب می شود و 

نظارت ها بر قیمت گذاری و فروش بلیت افزایش یافته است.
همچنین اخیرا ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان با صدور 
ابلاغیــه ای خطاب بــه انجمن شــرکت های هواپیمایــی اعلام کــرد افزایش 
۲۴درصدی نرخ بلیت پروازهای داخلی بدون هماهنگی با نهادهای ذی صلاح 
غیرقانونی اســت. براســاس این ابلاغیه، طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، نرخ خدمات حمل ونقل هوایی باید فقط براساس تغییرات 
واقعــی هزینه ها و با رعایت ضوابط قیمت گذاری اعمال و پیش از اجرا، گزارش 
آن به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه شــود. در نامه ســازمان حمایت تأکید 
شــده است نرخ ها باید فورا به وضعیت قبلی بازگردد و در صورت عدم رعایت، 
برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حالی است که عامل اصلی افزایش 
قیمت بلیت هواپیما دولت بوده و گفتنی اســت انجمن شرکت های هواپیمایی 
از افزایــش ۲۴درصدی نرخ بلیت هواپیما بنا بر دلایلــی چون افزایش نرخ ارز 
مبادلــه ای به حدود ۱۴۰ هزار تومان، افزایش ۲۴برابری نرخ ســوخت هواپیما، 
اخذ ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده سوخت و همچنین اخذ ۱۰ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده از مســافران خبر داده بود. همچنین این تشکل صنفی با اشاره 
به قانون آزادســازی قیمت بلیت هواپیما و حکم دیوان عدالت اداری مداخله 
برخــی نهادهای دولتی در قیمت گذاری بلیت هواپیما را قانون شــکنی خوانده 
و اعلام کرده است براســاس رأی دیوان عدالت اداری شرکت ها می توانند نرخ 
بلیت هواپیما را تعیین کنند. تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می گوید 
پس از قطعیت رأی، دســتگاه ها موظف به رعایت آن هســتند و شــرکت ها نیز 

براساس آن عمل کرده اند.

درک اجتماعی و قدرت سیاسی
دراین میان برخی فعالان هنری، رســانه ای و سیاســی هم اسیر جو 
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روانی خارج از کشور شده و برای بیرون کشیدن گلیم منافع شخصی 
خویش مســابقه برائت و تعزیه گذاشته اند تا یک جنگ خانمان سوز 
دیگر را برای افکار عمومی جهان توجیه کنند. می توان مخالف کشتار 
بود اما مخالف جنگ سلطه طلبانه ای که هیچ ربطی به کشته های اخیر ندارد نیز 
بود. هرگونه کنش سیاسی باید مرزبندی خود را با فاشیسم ترامپ-نتانیاهو که از 

درون لیبرال دموکراسی برآمده، حفظ کند.
قطع اینترنت نیز به نوبه خود، دســت حاشــیه فرهنگی (و قشــر متوســط 
اقتصادی) را کوتاه و زمینه گرایش به تنفر را افزون می کند، چراکه اینترنت علاوه 
بر کارکرد اقتصادی به یک مقوله فرهنگی-روانی بســیار مهم تبدیل شده است. 
قطــع آن راه به جایی نمی برد؛ راه حل های فنی بــرای دورزدن آن وجود دارد و 
عمومیــت خواهد یافت. بر فرض هم که قطع شــود، هیچ کــس با یکه تازی در 
عرصه عمومی قادر به روایت سازی نخواهد بود. روایت، بیش و پیش از هر چیز 
از بطن مردمان و از درون وجدان آنان برمی خیزد. بدترین راه برای روایت ســازی 
این اســت که صدای دیگران را به خیال خود قطع کنیم و تریبون یک سویه ایجاد 
کنیم؛ همان کاری که ســال ها در پیش گرفته  شــده. راهــی جز مواجهه فکری 
وجود ندارد. شاید بهترین پیشنهاد از سوی آقای شمس الواعظین برای راه اندازی 
تلویزیون خصوصی مســتقل ارائه شــد. متأســفانه، علاوه بر موانع خودساخته 
قانونی، یک مانع عمده وجود دارد و آن  هم حسادت شــماری از متنفذان سیاسی 
است که نمی توانند ببینند صدا وسیمای دیگری به گوش مردمان برسد. «آزادی 
نخبه گرا» بهترین سیاست رسانه ای اســت. وانگهی با قطع دسترسی به فضای 
مجازی، دست خودتان از ارائه روایت به جهان کوتاه می شود و به کلی زمین بازی 

را تقدیم دروغ پردازان می کنید. نقش «غایب محکوم» را بازی نکنید.

و معادله جنگ ایران و آمریکاکشورهای عرب خلیج فارس 
البتــه این به معنــای نادیده گرفتــن تلاش هــای دیپلماتیک برخی 
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کشورهای منطقه نیست؛ کشورهایی مانند عمان و قطر در سال های 
اخیر کوشــیده اند نقــش میانجی را میان ایران و آمریــکا ایفا کنند و 
کانال هــای گفت وگو را باز نگه دارند. این تلاش هــا، بیش از آنکه از 
همســویی راهبردی با ایران ناشی شود، ریشه در دغدغه های امنیتی و اقتصادی 
این کشورها دارد. عمان و قطر به خوبی می دانند جنگی گسترده در خلیج فارس، 
حتی اگر علیه ایران باشد، هزینه هایی مستقیم و غیرمستقیم برای آنها به همراه 
خواهد داشــت. از این  رو، تقویت دیپلماسی برای آنها یک ابزار مدیریت ریسک و 

نه یک تعهد راهبردی به جلوگیری از اقدام نظامی آمریکا ست.
در نهایت، باید به یک متغیر مهم اما محدود اشــاره کرد: نقش ایران در مهار 
اســرائیل. ایران تنها بازیگر منطقه ای اســت که هم انگیزه و هم توان مقابله با 
سیاست های گسترش طلبانه اسرائیل را دارد. حذف یا تضعیف این نقش  می تواند 
به یکه تازی اسرائیل در منطقه منجر شود؛ موضوعی که در سطح نظری می تواند 
برای برخی کشــورهای عرب نگران کننده باشــد. با این حال، فشارهای سیاسی و 
اقتصــادی آمریکا، اجرای طرح هایی مانند «پیمان ابراهیم» و وابســتگی امنیتی 
کشورهای عرب به واشنگتن، باعث شده این متغیر نیز نتواند تأثیر تعیین کننده ای 
بر سیاست کلان آنها بگذارد. بنابراین برخلاف برخی برداشت های رایج، کشورهای 
عرب خلیج فارس دیگر به دنبال تداوم یک ایران بی ثبات و درگیر با غرب نیستند. 
منطق توسعه محور جدید آنها، ثبات منطقه ای را به اولویتی راهبردی تبدیل کرده 
اســت. در این چارچوب، اقدام نظامی محدود و مدیریت شده آمریکا علیه ایران 
 -اگر به کاهش ریســک ژئوپلیتیکی منجر شــود- نه تنها الزاما با مخالفت جدی 
این کشورها مواجه نخواهد شد، بلکه می تواند با سکوت یا حتی حمایت ضمنی 
آنها همراه باشد. برای ایران، درک این تغییر پارادایم منطقه ای  ضرورتی حیاتی در 

ارزیابی واقع بینانه از موازنه نیروها و گزینه های پیش رو ست.

بازتعریف سازوکارهای قضائی در افغانستان

درس هاي داعش براي طالبان
گزارش گزارش

جهانجهان

مهســا مژدهی: ژانویه ســال ۲۰۲۶، در میان بحران های عظیم 
در جهان همچون دســتگیری نیکلاس مــادورو رئیس  جمهور 
ونزوئــلا، تهدید ایــران به حمله نظامی و ادامــه مرگ بار جنگ 
اوکراین، طالبان در افغانستان فرصت را مغتنم دانست تا با تبیین 
اصول نامه جزایی محاکم با همان قانون جزای جدید، شهروندان 
را وحشت زده و جهان را حیرت زده کند. اصولی که چنان مبهم 
تنظیم شده اند که دست حاکمان مقیم ارگ کابل را برای اعمال 

خواسته های خود و کنترل زندگی شهروندان باز می گذارد.

طالبان از ابهام سود می برد
اصول نامه جزایــی محاکم بر  مبنای قوانین حنفی نوشــته 
شده است. بر اســاس برخی از تفاسیر منتشر شــده در رسانه ها 
و شــبکه های اجتماعی، این قوانین برده داری را با به رســمیت 
شناختن «غلام»ها بار دیگر احیا کرده است و قوانین سخت تری 
علیه زنان را شــامل می شــود. با این حال، امــا و اگر هایی درباره 
آن مطرح اســت که جــای توجه دارد. نگاهی به متن پشــتون 
اصول نامــه جزایی محاکم نشــان می دهد واژه غــلام در کنار 
عبــارت آزاد در یــک بنــد عمومی آمــده که دامنه اشــخاص 
مشــمول مجازات هــای تعزیری را توصیف می کنــد. به اعتقاد 
کارشناسان آشــنا به فقه حنفی و زبان پشتون، این فرمول بندی 
منعکس کننده طبقه بندی های فقهی ســنتی حنفی اســت، نه 
ایجــاد یک رژیم حقوقی برای قانونی کردن برده داری. این قانون 
صراحتــا هیچ مقرراتی بــرای تملک، فروش، انتقــال یا تعیین 
وضعیت بردگان وضع نمی کند، اما به طور کلی عدم شــفافیت 
در این زمینه می تواند منجر به خطرهایی برای شهروندان شود. 
در موضوع زنان نیز همه  چیز به شکلی مشابه بیان شده  و شامل 
کلی گویی و بازگذاشتن دست قضات و تصمیم گیران برای اعمال 
سخت گیری های بی حســاب بر زنان است که همین حالا هم از 
تحصیل و اشتغال منع شده اند. در این بخش، اصول نامه جزایی 
محاکم بیش از آنکه به تعریف جرائم جدید بپردازد، دستوراتی 

را برای قضات در نظر دارد.
می توان گفت گســتردگی اختیارات قضائی، نبود دادرســی 
عادلانه، اتکا به فقه غیرمدون و فقدان نظارت نهادی بر تفســیر 
یا اجرا مواردی هستند که ریشــه در ابهامات اصول نامه جزایی 
محاکم دارند و جای خالی عمدی آنها به وضوح در نسخه های 

منتشر شده از قانون جزای جدید دیده می شود.

چرا قوانین جدید به شدت خطرناك اند؟
علاوه بر ابهــام موجــود در اصول نامه جزایــی محاکم در 
افغانستان، بخشی که باید به آن توجه کرد، ایجاد نظامی کاستی، 

با حمایت تمام قد دولت مستقر در کابل است.
قانــون جدید اجازه می دهــد مجازات تعزیــری با توجه به 
وضعیت یا شــرایط فردی کــه مرتکب خطا شــده، به گونه ای 
متفاوت اعمال شود. این موضوع به طور گسترده به  عنوان ایجاد 
یک نظام مجازات مبتنی بر طبقه یا کاســت توصیف شده است 
که برخی ریشــه آن را در آموزه های فقه حنفی می دانند که در 
دوران حکومت جمهوری یا دیگر حکومت های مدرن پیشــین 
در افغانســتان اغلب نادیده گرفته شده است. ذبیح االله مجاهد، 
ســخنگوی طالبان، در گفت وگویی با خبرنگاران  درباره اینکه در 
قانون جدید جایگاه اجتماعی متهمان هم براســاس موقعیت 
اجتماعی و طبقاتی آنان تقســیم شده اســت، توضیح داده در 
مجــازات حدود و حق العبد تمام افراد جامعه  جایگاه یکســان 
دارند، ولی جایگاه آنها در تعزیرات طبقه بندی شــده اســت. در 
ادامه توضیحات مجاهــد می خوانیم که در جزای تعزیری، اول 
اینکــه افــراد از کاری که می کنند منع و دوم تأدیب می شــوند. 
بســتگی به افراد جامعه دارد؛ بعضی از اشخاص به یک حرف 
تأدیب شــده و جرم را تکرار نمی کنند و برخی از افراد هســتند 
که نیاز به تکرار و تأکید دارند و طبقه ســوم هم افرادی هستند 
که باید مجازات شــوند و زندان بروند تا از جرم دســت بردارند. 
سخنگوی طالبان تأکید کرده فقط افراد حکومتی دارای جایگاه 
نیستند، بلکه اشراف، سران قومی، مو سفیدان، مردم باحیثیت و 

همه افراد دارای جایگاه و رتبه اجتماعی بالا ی جامعه را شامل 
می شود و اگر جرم کنند، قضات آنان را از جرم خود آگاه  خواهند 
کــرد تا بار دیگر جرم را تکرار نکنند. بــه اعتقاد مجاهد، جایگاه 
اجتماعی چنین افرادی باعث می شــود  به جرائم متکرر دست 
نزنند. ذبیح االله مجاهد که در سال های اخیر تلاش کرده  چهره ای 
رسانه ای و قابل قبول از خود ارائه کند، در مورد انتقادات درباره 
نظام کاســتی و وضعیت ناگوار زنان و انتقادات بر قوانین جدید 
گفته اســت:  دولت طالبان خــود را موظف بــه رعایت قوانین 
بیگانگان نمی داند و وزارت عدلیه اعتراض بر اصول نامه جزایی 

محاکم را دارای پیگرد قانونی خوانده است.

درس هایی که طالبان از داعش گرفته است
در سال های ابتدایی استقرار طالبان در ارگ کابل، آنها کماکان 
به صورت رســمی از قانون جــزای دوران جمهوری اســتفاده 
می کردند. بااین حــال، ظاهرا این گروه در همیــن زمان در حال 
تدوین قانونی بر اساس ســنت های خود بودند تا حاکمیت شان 
را بر افغانســتان تثبیت کنند. با این حساب، حالا دیگر طالبان را 
نمی توان مشابه همان گروهی دانست که در دهه ۹۰ میلادی بر 
افغانستان حاکم بود. تفاوتی اساسی در مقایسه با طالبان مورد 
نفرت از سوی چین، روســیه و ایران با طالبان امروز وجود دارد. 
در چنین موقعیتی می توان به طور قطع گفت طالبان دیگر قصد 
نــدارد از طریق هرج ومرج حکومت کند، بلکــه این گروه آماده 
اســت تا از طریق قانون حکومت خود را در افغانســتان تثبیت 
کند؛ هر چند این قانون تماما واپس گرا باشــد. طالبان درس خود 
را از داعش گرفته است. داعش به  عنوان یك گروه تروریستی، با 
وجود اینکه توانســته بود حکومت وحشت را در سوریه و عراق 
ایجاد کند، تقریبا به ســرعت از هم پاشــید و تبدیل به یك سایه 
از گذشــته خود شد. این گروه تروریســتی در مدتی که قدرت را 
در بخش بزرگی از ســوریه و نقاطی اساسی در عراق در دست 
داشــت، کماکان شورشی باقی ماند، دســت به کشتار در مقابل 
دوربین ها می زد و قســاوت هولناکی را به نمایش می گذاشت. 
امری کــه از ســوی حکومت هایی که برای مشــروعیت تلاش 

می کنند، معمولا غیرقابل تصور است.
آنچه برای داعش رخ داد، برای طالبان درس عبرتی بود تا به 

محض استقرار در ارگ، به دنبال ایجاد نوعی قانون باشد. آنها که 
هنوز به  عنوان حاکمان مشــروع افغانستان شناخته نمی شوند، 
برای به  دســت آوردن مشــروعیت، نیاز به اعمال قوانین دارند. 
قانون کیفری جدید افغانســتان چنان با ابهام تنظیم شــده که 
کمتر کسی می تواند دقیقا  از آنچه قرار است واقعا اتفاق بیفتد، 
ســر در بیاورد. این تکنیکــی بجا برای طالبان اســت تا در زمان 
لازم بتواننــد از زیر بار انتقادات رها شــوند. کابل زیر نظر طالبان 
نیازی به آن ندارد که در مقابل دوربین ها ســر عناصر ناهنجار را 
ببُرد. آنها راه ســاده تری دارند؛ خشونت و کنترل بر همه زوایای 
زندگی شــهروندان را قانونی کرده و در مواقع لزوم با اتکا بر آن، 
اعمال قدرت می کنند. قانون جدید حمایت کمی از شــهروندان 
افغانســتانی دارد؛ با این حال گروه هایی از این وضعیت اســتثنا 
هستند و زیر لوای قانون می توانند جرم مرتکب شده و فقط کمی 
مورد ســرزنش قرار بگیرند. در رأس گروه هایی که مورد حمایت 
قانون جزای افغانســتان زیر نظر طالبان قرار ندارند، زنان، یعنی 
نیمی از جمعیت افغانســتان اند. برای مثال، طبق قوانین جدید، 
زنــی که از خشــونت می گریزد، در این نظام به حمایت دســت 
نمی یابد. او خود در معرض جرم انگاری قرار می گیرد، همان گونه 
که کســانی که به او پناه می دهند، ممکن است مجازات شوند. 
برخی معتقدند هبت االله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان،  توانسته 
اســت در رقابت با دیگر چهره های طالبان پیروز شــده و آنها را 
منزوی کند. این به  معنای پیروزی جناح محافظه کار، خشــن و 
ســنتی طالبان قندهار بر طالبان مستقر در کابل است که به طور 
معمول رویکرد نرم تری در قبال مسائل اجتماعی و فقهی دارند. 
آنچه به  عنوان قانون جزا تنظیم شده است، نشان می دهد نه تنها 
گروه خشن تر طالبان دست به ایجاد قوانین زده، بلکه راه را برای 
اعمال خشونت بیشــتر، قوانین سخت تر و مجازات های بزرگ تر 
باز گذاشــته اســت. یك کارشــناس نشنال اینترست در توصیف 
وضعیت فعلی می نویســد: طالبان اغلــب در ایالات متحده به 
 عنوان گروهی ناتوان از حکمرانی نهادی تصویر می شوند. قانون 
آیین دادرسی کیفری جدید خلاف این را نشان می دهد. این رژیم 
در حال ســاختن معماری حقوقی ای است که برای بقا در برابر 
چرخه های تحریم، انزوای دیپلماتیک و تغییر توجه بین المللی 

طراحی شده است.

واشنگتن  حذف «جانگ یو شیا» از یک جایگاه ارشد نظامی در چین را به معنای از دست رفتن یکی 
از معدود کانال های ارتباطی خود با عالی ترین سطح تصمیم گیری نظامی در چین می داند. مقام های 
پیشین آمریکا و تحلیلگران نظامی پس از برکناری این مقام ارشد چینی تأکید کرده اند جانگ یو شیا از 
معدود فرماندهانی بود که هم تجربه میدانی داشــت و هم برای گفت وگوهای حرفه ای با واشنگتن 

شناخته شده و قابل اتکا بود.
پس از ســفر نانسی پلوسی، رئیس  ســابق مجلس آمریکا، به تایوان و قطع تقریبا کامل ارتباطات 
نظامی پکن و واشــنگتن به مدت ۱۷ ماه، شــی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، اجازه داد جانگ در 
دولت جو بایدن، رئیس جمهوری سابق ایالت متحده، به  عنوان رابط ارشد با واشنگتن گفت وگو کند. 
درواقع، در ساختار سیاسی چین، جایگاه جانگ حتی از وزیر دفاع چین بالاتر بود و همین امر این کانال 
را برای واشنگتن ارزشمند می کرد. جانگ یکی از معدود فرماندهان ارشد چینی با تجربه رزمی از جنگ 
چین و ویتنام در اواخر دهه ۱۹۷۰ بود و در آمریکا به  عنوان مشــاوری حرفه ای و واقع بین برای شــی 

شناخته می شد. اما اکنون کمیسیون نظامی مرکزی عملا با یک ژنرال باقی مانده 
به نام جانگ شــنگ مین   اداره می شــود  ؛ وضعیتی که به گفته تحلیلگران، خطر 
دریافت «مشــاوره های تأییدگرایانــه» و افزایش احتمال خطای محاســباتی را 
بالا می برد. در همین راســتا، درو تامپســون از مرکز مطالعات بین المللی «اس. 
راجاراتنام» سنگاپور  می گوید: «این پرسش جدی مطرح است که در یک بحران، 
شــی جین پینگ با چه کسانی مشورت خواهد کرد؟». به باور او، جانگ از معدود 
افسران فعال ارتش آزادی بخش خلق چین بود که می توانست تصویری بی پرده 
از توانمندی ها و محدودیت های واقعی ارتش ارائه دهد. همچنین، پیت هگست، 
وزیر جنگ آمریکا، در تابســتان گذشــته با دونگ جان، همتای چینی خود دیدار 

کرده اســت؛ این مقام چینی عضو کمیســیون نظامی مرکزی نیســت و اختیار فرماندهی مستقیم بر 
ارتش ندارد. به همین دلیل، واشــنگتن همواره ارتباط با نایب رئیســان کمیسیون نظامی مرکزی چین 
را ارزشمندتر می دانســت. دیوید استیلول که در دولت نخست دونالد ترامپ  مسئول شرق آسیا بود، 
جانــگ را «حرفه ای تــر از همتایانش» توصیف می کند و می گوید او در ســفر ســال ۲۰۱۲ به آمریکا، 
برخلاف دیگران، علاقه مند به گفت وگو با نظامیان آمریکایی و آشنایی نزدیک با تجهیزات آنها بود. او 
با بیان اینکه «با رفتن جانگ، صدای عقلانیت تضعیف شده است»، هشدار داد بدون جانگ، احتمال 
تقویت روایت های درون ســاخته در ارتش چین درباره آمادگی برای «ماجراجویی در تایوان» بیشــتر 
می شود. پیش تر نشریه «وال استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه خود نوشته بود ژنرال جانگ یو شیا 
با انتشــار داده های فنی هسته ای به واشنگتن و پذیرفتن رشــوه در ازای حمایت از ارتقای یک مقام، 
درگیر اتهاماتی شده بود. وزارت دفاع چین نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد تحقیقات درباره نقض های 

انضباط حزبی و قوانین کشور آغاز شده است.

دو  میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دختران افغانستان اجازه درس خواندن ندارند. این اتفاق در پی آن رخ داده است که طالبان به محض 
رســیدن به ارگ، تحصیل دختران را منوط به ایجاد شــرایط مناسب دانست؛ شرایطی که با گذشــت نزدیك به پنج سال، کماکان 
مناسب تشخیص داده نشده است. ناظران معتقدند آن گروه از طالبان ساکن در قندهار چنان در تاروپود ارگ نفوذ دارند  که بازگشت 
دختران به مدارس به آرزویی دوردست تبدیل می شود. اما این تنها مشکل برای زنان افغانستان نیست؛ هر چند در خیابان های کابل 
زنانی با صورت های باز به تنهایی در حال رفت وآمد هســتند، اما طالب ها هــر لحظه می توانند آنها را مجازات کنند. در پی صدور 
احکام پیاپی از ســال ۲۰۲۱، زنان نه تنها از تحصیل در دانشگاه ها و مدارس و اشتغال منع شده اند، بلکه ملزم اند تا صورت خود را 
بپوشانند، برای هر سفر طولانی با یک محرم مرد همراه باشند و هشدار داده شده اگر در فضاهای عمومی مانند پارک ها، سالن های 

ورزشی و آرایشگاه ها دیده شوند، با خطر بازداشت روبه رو می شوند.

وضعیت زنان در افغانستان چگونه است؟

مجمع عمومی عادی و فوق العاده (نوبت دوم)  انجمن صنفی مذکور با دستورات زیر ساعت  ۱۰ 
صبح روز پنجشنبه مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۴  در محل انجمن به نشانی : تهران - خیابان فاطمی - خیابان 

دائمی - کوچه شهید جعفری آذردبانلو پلاک ۲٦ برگزار می شود.
 از همه اعضای واجد شرایط دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند.

- اصلاح مواردی از اساسنامه در مورد حق عضویت و ورودیه، ثبت قبوض مالی و شیوه های 
اطلاع رسانی که با جزییات کامل در اطلاعیه های انجمن به اعضا اطلاع رسانی می شود.

۱- استماع گزارش هیات مدیره
۲- استماع گزارش خزانه دار
۳- استماع گزارش بازرسان

٤- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
٥-تصمیم گیری در مورد اعضای تعلیق شده.

همه اعضایی که تمایل به نامزدی برای انتخابات هیات مدیره یا بازرسی را دارند درخواست 
کتبی خود را تا تاریخ اول اسفند ۱۴۰۴ به دفتر انجمن و یا از طریق تلگرام انجمن به شماره 

۰۹۰۲٤٤۰۱۳۹۲ ارسال کنند. لازم است تاکید شود که مطابق مقررات هر فرد حاضر در مجمع 
می تواند وکالت تنها یک نفر عضو غیر حاضر را برای رای دادن بپذیرد.

یادداشت

تغییرات در ارتش چین و نگرانی واشنگتن


